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گفت و گو

اشاره
دکتر حسین مجتهدی سال 1336 در میاندوآب متولد 
شده و نزدیک 30 سال است که در اصفهان سکونت 
دارد. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، چند واحد درسی 
تا فارغ‌التحصیل شدن از مدرسة عالی ورزش کم داشت، 
همین شد که بعد از انقلاب تحصیلات تربیت‌بدنی خود 
را تا مقطع دکتری ادامه داد و برای تدریس از مدرسه به 
دانشگاه رفت. دکتر حسین مجتهدی مصداق دقیق کلمة 
پیش‌کسوت است و می‌شود مدت‌ها پای صحبت‌هایش 
نشست. او که امروز استاد بازنشستة دانشگاه و مربی 
شدن  شناور  خاطرات  اولین  از  شناست  بین‌المللی 
در رودخانة زرینه‌رود تا سال‌هایی سخن می‌گوید که 

تربیت‌بدنی به مثابة یک علم وارد ایران شد.

شما ساکن اصفهان هستید، اما گفتید که در میاندوآب 
متولد شدید.

بله. پدرم اهل آستارا و مادرم تبریزی است. در آن سال‌ها 
پدرم کارمند کارخانة قند بود و من هم در میاندوآب متولد 
شدم و تا مقطع سیکل اول در آنجا درس خواندم. آنجا بیشتر 
به  ما شهری  و  اطراف می‌آمدند  از روستاهای  همکلاسی‌ها 
حساب می‌آمدیم. کارخانة قند شهرکی داشت که از شهرهای 
مختلف با تخصص‌های گوناگون گرد آمده بودند و در کنار هم 
زندگی می‌کردند. البته بومی‌ها هم بودند. خاطرم هست که آنجا 

همیشه برف زیادی می‌بارید.

سرمای آنجا اجازة ورزش در مدرسه را می‌داد؟
بعد از زمستان ورزش می‌کردیم. آن زمان معلم‌های ابتدایی 
بیش از حد تنبیه می‌کردند و خاطرة خوبی از مدرسه ندارم. 
امروز هم اکثر بچه‌ها مدرسه را دوست ندارند. وقتی مدرسه 
تعطیل می‌شود، دانش‌آموزان خوشحال می‌شوند، در حالی‌که 
که  زنگی  تنها  هم  ما  کند.  را خوشحال  آن‌ها  باید  مدرسه 

خوشحالمان می‌کرد، ورزش بود. دانش‌آموزان بیشتر فوتبال و 
والیبال و تنیس روی میز بازی می‌کردند. اما بعدها من به شنا 
گرایش پیدا کردم و تا سطح مربیگری بین‌المللی هم پیش 

رفتم.

آن وقت استخری هم برای شنا وجود داشت؟
میاندوآب بین دو رودخانة زرینه‌رود و سیمینه‌رود بود و ما 

هم در رودخانه شنا می‌کردیم.

خاطرتان هست شنا را چطور یاد گرفتید؟
شنا را غریزی یاد گرفتیم. هر وقت با خانواده به رودخانه 
می‌رفتیم وارد آب می‌شدیم. فکر می‌کنم ده، یازده سالم بود 

که در رودخانة زرینه‌رود شنا می‌کردم.

جریان آب خطری نداشت؟
زمستان‌ها خطرناک بود، اما تابستان‌ها آب کم می‌شد و ما 
برای شنا می‌رفتیم. به هر حال خدا به ما رحم می‌کرد )خنده(.

گفتیـد کـه در آن سـال‌ها تنهـا زنـگ ورزش بود 
کـه دانش‌آمـوزان را خوشـحال می‌کرد. بـا این همه 
چـرا شـرایط زنـگ ورزش در ایـن سـال‌ها تغییری 

نکرده اسـت؟
چـون در ایـران در محیـط مدرسـه محوطـة ورزش نداریم و 
کلاس‌هـا هم پرجمعیـت اسـت. وقتی مـا وارد مدرسـة عالی 
ورزش شـدیم مربیان خارجی گفتند کـه حداکثر کلاس‌های 
عملی )برای مثال در والیبال( نباید بیش از 15 نفر باشـد و سه 
روز در هفته هم باید تمرین داشـته باشـند تا یاد بگیرند. اما در 
ایران اول اینکه محوطه‌ای در مدرسـه بـرای ورزش وجود ندارد 
و دوم اینکـه بـه دلیـل تعطیلی‌ها در طـول سـال دانش‌آموزان 

بیش از 15 جلسـه ورزش نمی‌کنند.

گفت‌وگو با دکتر حسین مجتهدی،
 استاد بازنشستة تربیت‌بدنی
امیرمحمد حسینی

19  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ3|  بهار 1399|



پس شما در ورزشگاه آزادی آموزش دیدید.
بلـه، سـال‌های 55 و 56 مربی‌هـای خارجـی آرام ‌آرام از 
ایـران رفتند. آن‌ها اسـاتید را تربیت کـرده بودند و مربیان 

ایرانی می‌توانسـتند مسـتقلًا تدریس کنند.

شرایط آموزش چطور بود؟
به سـه درس خیلی اهمیت می‌دادند. دو و میدانی، شـنا 
و ژیمناسـتیک، چـون ورز‌ش‌های پایه بودنـد. باقی دروس 
هـم تئـوری بـود. درس‌هایـی مثـل فیزیولوژی ورزشـی و 
آسیب‌شناسـی ورزشـی. امـا آن زمـان منابع خوبـی برای 
ایـن درس‌هـا وجود نداشـت و بیشـتر روی کارهای عملی 
تأکیـد می‌شـد تـا وقتی به مدرسـه می‌رویـم معلم کاملی 
باشـیم. درسـت برعکس امروز که دروس عملی را به دلیل 
مخـارج کم کردنـد و درس‌هـای تئوری در دانشـکده‌های 
تربیت‌بدنـی زیـاد شـده اسـت، در حالـی کـه اگـر فـردی 
می‌خواهـد دبیـر ورزش شـود، بایـد رشـته‌های ورزشـی 

متـداول را به‌خوبـی بلد باشـد.

ادبیـات علمـی تربیت‌بدنـی از چه زمانـی وارد 
شـد؟ ایران 

دورة  در  علمـی  اصطلاحـات  از  خیلـی  بـا  مـا  نسـل 
کارشناسـی ارشد آشنا شد. در مدرسـة عالی ورزش، استاد 
فیزیولـوژی ورزشـی مـا متخصـص قلـب بـود، امـا امـروز 
متخصصـان زیـادی در ایـن زمینـه داریـم. در حوزه‌هـای 
مختلـف کتاب‌های زیادی نیز منتشـر شـده اسـت. اولین 
کتـاب فیزیولـوژی ورزشـی را دکتر اصغر خالـدان ترجمه 
کـرد و مـا اواخـر دهـة 50 بـا اصطلاحـات علمی ورزشـی 
دنیا آشـنا شدیم. بعد از سـال 60 متخصصان حوزة ورزش 
زیـاد شـدند و تألیـف و ترجمـه در ایـن زمینـه افزایـش 
پیـدا کـرد. امـا توجـه کنیـد کـه امکانـات عملـی در آن 
مقطـع کامـل بـود. سـاعت چهار کـه کلاس‌های مـا تمام 
می‌شـد همة امکانـات در اختیار ما قرار داشـت. به مربیان 
حق‌الزحمـه می‌دادنـد تـا در سـالن‌های ورزشـی بمانند و 
بـه کسـانی که مشـتاق یادگیـری بودنـد، آمـوزش دهند. 
بـه همیـن دلیل اکثر کسـانی که از مدرسـة عالـی ورزش 
فارغ‌التحصیل شـدند از نظر عملی بسـیار عالـی بودند، اما 
بـه لحاظ تئـوری ضعف‌هایی داشـتند، برخالف امروز که 
در تئـوری خـوب امـا به لحـاظ عملـی بسـیار ضعیف‌اند. 
مـن به‌عنوان فارغ‌التحصیل مدرسـة عالـی ورزش می‌توانم 
ورزش‌هـای مختلفـی از جمله والیبال، بسـکتبال، فوتبال، 

شـنا و بدمینتـون تدریس کنم.

بعـد از انقالب اوضـاع مدرسـة عالـی و به‌طور 
کلـی رشـتة تربیت‌بدنـی چطور شـد؟

بعـد از انقالب ارتبـاط بـا دانشـگاه کلـن قطـع شـد و 
مدرسـة عالی ورزش در سـال 1359 منحل شـد و سپس 
بـا دانشـگاه تربیت‌معلم آن زمـان و خوارزمی فعلـی ادغام 
شـد. همـة اسـتادها هـم بـه آنجـا منتقـل شـدند. وقتی 

آقـای مجتهـدی، چطـور از میانـدوآب راهـی 
تهـران شـدید؟

سـال 49 پـدرم بازنشسـته شـد و بـه تهـران آمدیـم و 
سـاکن محلة سلسـبیل شـدیم. آنجا وسـط شـهر بـود و 
بـه ورزش کردنمـان ادامـه دادیـم. در خیابـان آذربایجان 
و دامپزشـکی کـه شـاید هر یـک ربع یک ماشـین عبور 

می‌کـرد فوتبـال بـازی می‌کردیـم.

امـروز حتی عبور کردن از آن منطقه ممکن اسـت 
زمـان زیادی ببرد. آنجـا ادامة تحصیل دادید؟

بله به دبیرسـتان هدف رفتم که در خیابان دامپزشـکی 
بود. یک دبیرسـتان ملی بود و شـهریه داشـت. مؤسـس 
مدرسـه آقـای دکتـر بیرشـک بـود. آنجا رشـتة طبیعی 

خوانـدم که همـان تجربی امروز اسـت.

یعنی می‌خواستید پزشک شوید؟
نـه. از همـان زمـان می‌خواسـتم بـه مدرسـة عالـی 
ورزش بـروم. یکـی از دوسـتان مـا کـه همسـایه‌مان بود، 
در مدرسـة عالـی ورزش درس می‌خوانـد. مـن تصمیمم 
را گرفتـه بـودم و از طریـق همیـن همسـایه‌مان حتی به 
کلاس‌هایشـان هـم رفتـه بودم. سـال 54 هـم که کنکور 
دادم می‌توانسـتم رشـته‌های دیگـری قبـول شـوم، امـا 
انتخابـم مدرسـة عالـی ورزش بـود. حتـی آن سـال روز 
امتحان عملی را اشـتباه فهمیـدم و به همین دلیل قبول 
نشـدم. یک سـال منتظر ماندم و سـال 55 وارد مدرسـة 
عالی ورزش شـدم. به دلیل سـنم مشـمول سـربازی هم 

نبـودم و می‌توانسـتم یک سـال منتظـر بمانم.

از مدرسـة عالـی ورزش بگوییـد. این مدرسـه 
براسـاس چـه الگویی سـاخته شـده بود؟

بودجـه، امکانـات و راه‌انـدازی مدرسـه با دانشـگاه کلن 
آلمـان بود، از لباس‌های دانشـجوها گرفته تـا باقی موارد. 
تیمسـار جاویـد کـه فارغ‌التحصیـل کلـن آلمـان بـود، با 
تیمسـار حجت، رئیـس سـازمان تربیت‌بدنـی کمیته‌ای 
تشـکیل دادنـد و بـه کلـن آلمـان رفتنـد. ایـن دانشـگاه 
یکـی از بزرگ‌تریـن دانشـگاه‌های تربیت‌بدنی دنیاسـت. 
بعـد از مذاکراتـی بـه توافـق رسـیدند و تمام امکانـات را 
از دانشـگاه کلـن آلمـان وارد کردنـد. ایـران بـدون هیـچ 
هزینه‌ای، سـال 50 مدرسـة عالـی ورزش را بنیان‌گذاری 
کـرد. بعـد از ورود مربیـان خارجـی اولیـن آموزش‌هـای 
اصولـی ورزش‌هـای مختلف بـه مربیان ما آغاز شـد. برای 
مثـال، آمـوزش گام‌به‌گام مهارت‌هـای والیبال و چگونگی 
سـاعد زدن را آموزش دادند و آموزش گام‌به‌گام شـنا بعد 
از ورود مربیـان خارجـی به مـا آموزش داده شـد. در دورة 
اول، ورزشـکارهای حرفـه‌ای و اعضـای تیم ملـی آموزش 
دیدند. ابتدا دوره‌هایی در امجدیه )شـهید شـیرودی( بود 
و بعـد از بازی‌های آسـیایی 1353 مدرسـة عالـی ورزش 

به اسـتادیوم آزادی منتقل شـد.

در ایران اول 
اینکه در مدرسه 
محوطه‌ای برای 
ورزش وجود 
ندارد و دوم اینکه 
به دلیل تعطیلی‌ها 
در طول سال 
دانش‌آموزان 
بیش از 15 جلسه 
ورزش نمی‌کنند
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انقالب فرهنگی شـد پنج یا شـش واحد داشـتیم. به این 
ترتیب سـال 1361 فارغ‌التحصیـل و وارد آموزش‌وپرورش 
شـدم. سـال 61 به بویین ‌زهـرا رفتم و آنجا دو سـال دبیر 
ورزش بـودم. دو سـال در ادارة کل تربیت‌بدنـی بودم و بعد 
کارشناسـی ارشـد قبـول شـدم. سـال 70 بود کـه بعد از 
فوق‌لیسـانس به دلیل شـرایط کاری از تهـران به اصفهان 
رفتم و ماندگار شـدم. آنجا کارهـای تحقیقاتی می‌کردیم. 
در مراکـز تربیت‌معلم تدریس می‌کردم، جزوه می‌نوشـتم 
و از این دسـت کارها. سـپس در مقطع دکتری در دانشگاه 
تهران تحصیل کردم. سـال 79 از آموزش‌وپرورش اسـتعفا 
دادم و وارد دانشـگاه اصفهان شـدم. 15 سـال آنجا بودم و 
در سـن 55 سـالگی در  دولت دهم بازنشسته شدم. هنوز 
هـم در دانشـگاه آزاد تدریـس می‌کنـم و کتاب‌هایـی در 

دسـت تألیف دارم.

به‌طـور کلی شـما در عرصـة آکادمیـک فعال‌تر 
بودید؟

بلـه، از جملـه کتاب‌هایـی کـه نوشـتم بایـد بـه علـم 
تمریـن، سـنجش و اندازه‌گیـری و آزمون‌هـای آمادگـی 
جسـمانی اشـاره کنم. چنـد کتاب دربـارة فوتبال، شـنا و 
فیزیولـوژی ورزشـی با متخصصـان دیگر ترجمـه کردیم. 
30 مقالـة علمـی و پژوهشـی نیـز در ایـن مدت نوشـتم.

آقـای مجتهـدی، وقتی دبیر ورزش شـدید برای 
ایجاد تغییـرات مثبت اقداماتی انجـام دادید؟

تغییـر بایـد از مدیریـت انجـام می‌شـد. هیـچ امکاناتی 
وجـود نداشـت. دانش‌آمـوزان را می‌بردیـم بـه بیابـان و با 
تیـر و تخته زمین فوتبال درسـت می‌کردیـم. اوایل جنگ 

هـم بـود و بودجـه بـرای مناطق جنگـی می‌رفت.

آیـا در مـدارس نبایـد محوطـة ورزش وجـود 
داشـته باشـد؟ در دنیا این موضوع چطور اسـت؟

در کشـورهای پیشـرفته همـة مـدارس زمین بیسـبال، 
اسـتخر و سـالن ورزش دارنـد. هـر روز هـم زنـگ ورزش 
دارنـد. ورزش‌هـای مختلف را به بچه‌ها آمـوزش می‌دهند 
و بعـد از برگـزاری مسـابقات مختلـف، اسـتعدادها بیرون 
می‌آینـد و تبدیـل بـه قهرمان‌هـای جهـان و المپیـک 

می‌شـوند.

بـا این همـه به نظر می‌رسـد هنـوز تربیت‌بدنی 
بـه مثابة یـک علم در کشـور ما دنبال نمی‌شـود. 
بـرای مثال، چرا ما در شـنا که یـک ورزش علمی 

اسـت حرفی برای گفتـن نداریم؟
دلایـل ایـن موضـوع ناشـناخته اسـت و متخصصان هم 
عوامـل آن را به‌طـور مشـخص پیـدا نکرده‌انـد. از سـوی 
دیگر شـنا ورزش آخر ایران اسـت و جمعیت زیادی با این 

بعد از انقلاب 
ارتباط با 

دانشگاه کلن 
قطع شد و 

مدرسة عالی 
ورزش در سال 

1359 منحل 
شد و سپس 

با دانشگاه 
تربیت‌معلم آن 

زمان و خوارزمی 
فعلی ادغام شد

ورزش درگیـر نمی‌شـوند. در ایـران اقشـار مختلـف توانایی 
پرداختـن بـه شـنا را ندارنـد، امـا مثاًل در آمریـکا در یـک 
مدرسـه 500 نفر در مسـابقات شـنا شـرکت می‌کننـد. اما 
در ایـران طبقـة خاصی به‌طـور حرفه‌ای به شـنا می‌پردازند 
و بـه همیـن دلیل پیدا کردن افراد مسـتعد سـخت اسـت.

چطور می‌توان گروه‌های مختلف را درگیر کرد؟
اگـر توجـه کنیـد شـاید 10 درصد مـردم درگیـر ورزش 
باشـند. همه اسـتطاعت مالـی ندارنـد و در صورتـی درگیر 
می‌شـوند کـه آموزش‌وپـرورش متولـی ایـن امـر باشـد. 
ایـن اتفـاق هـم نیازمنـد برنامه‌ریـزی و بودجـه اسـت. بعد 
از انقالب، بهتریـن نیروهـای ورزشـی در آموزش‌وپـرورش 
هسـتند. بـرای اسـتفاده از ایـن نیروهـا نیـاز بـه بودجـه و 
امکانـات اسـت. در کشـورهای توسـعه‌یافته دبیـر ورزش 
خـود را وقـف مدرسـه می‌کند. بعضـی از مـدارس امکانات 
خوبـی دارنـد، اما آموزش‌وپرورش سـالن‌های خـود را اجاره 
می‌دهـد بـرای اینکـه بتوانـد درآمـد کسـب کنـد و شـما 
دانش‌آمـوزی در ایـن سـالن‌ها نمی‌بینیـد. بایـد امکانـات 
را فراهـم کننـد و بعـد بـا تأمیـن معلم‌هـای ورزش از آن‌ها 

انتظـار کار کـردن بـا دانش‌آمـوزان را داشـته باشـند.

بـه وجـود آمـدن ایـن شـرایط مسـتلزم چـه 
اسـت؟ شـاخصه‌هایی 

مدیریت در ایران ثبات ندارد. در کشـورهای توسـعه‌یافته 
وقتـی مدیـر تغییـر می‌کنـد برنامه‌هـا و روش‌هـا تغییـر 
نمی‌کنـد. امـا در ایـران هـر مدیـری در پـی اجـرای راه و 
روش خود اسـت. از سـوی دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته 
تقریبـاً همـه چیـز خصوصی اسـت. باشـگاه‌ها کـه متولی 
اصلـی ورزش هسـتند نیـز خصوصی هسـتند. در ایران هم 
اگـر ورزش بخواهـد پیشـرفت کنـد بایـد خصوصی‌سـازی 
انجام شـود. باشـگاه‌ها و نهادهای ورزشـی خصوصی شـوند 
و از طریـق آن بتواننـد خـود را اداره کننـد. امـروزه اکثـر 
باشـگاه‌های ما بـاری روی دوش دولت هسـتند. این‌ها باید 
خصوصـی شـوند و در آن صـورت رشـد می‌کننـد و ورزش 
کشـور نیـز همـگام بـا آن‌هـا رشـد خواهـد کـرد. در دورة 
اصلاحـات نیـز طرح‌هـای مختلفی بـرای این موضـوع ارائه 

شـد که بـه نتیجه نرسـید.

در این بین نقش دولت چیست؟
دولـت هـم بایـد حمایت کند و بـه ورزش مـدارس توجه 
داشـته باشـد. ایـن یـک اصـل اسـت کـه تـا وقتـی ورزش 
مـدارس از پایه درسـت نشـود، نمی‌تـوان انتظار پیشـرفت 
ورزش عمومـی را داشـت. اگر قرار اسـت تحولـی در ورزش 
رخ دهـد بایـد از آموزش‌وپـرورش آغـاز شـود. امـا امـروز 
آموزش‌وپـرورش مـا حتـی در پرداخـت حقـوق نیروهـای 

خود مشـکل دارد.
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